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بازپرس 

دسیسه شبانه 
امیرحسین جان

ــود که  ــ ــرد ب ــ ــح یـــک روز س ــب ص
ــردی در صــنــدوق عقب  جسد م

خودرواش پیدا شد. 
از کارآگاهان  خیلی زود تیمی 
جنایی در صحنه، جسد خونین 
مـــردی را دیــدنــد کــه بــا اصابت 
ضربات چاقو به قتل رسیده است. 
نبود،  مرتب  مقتول  لباس های 
جوراب هایش تا نیمه در پاهایش 
بودند و دکمه های پیراهنش به 
صورت نامنظمی بسته شده بود. 

مشخص  میدانی  تحقیقات  در 
شد خانه این مرد که منصور، نام 
داشت در 300 متری محل رها 
ــرار دارد و وی  ــودرو، ق شــدن خـ

دارای زن و دو دختر بچه است. 
افسر پرونده چون هیچ سرنخی 
از قاتلان منصور در دست نبود، 
به خانه قربانی رفت و همسر وی 

را تحت بازجویی قرار داد. 
این زن در حالی که به شدت گریه 
می کرد با دیــدن مامور پلیس با 
به پرسش های وی پاسخ  بغض 

داد.
ــی مــنــصــور را 	  ــن بـــار ک ــری آخ

دیدی؟
دیشب بود، او به خانه آمد. هنوز 
شام نخورده بود که زنگ خانه را 
زدند و او بدون این که چیزی به 
من بگوید از خانه خارج شد و دیگر 

باز نگشت. 
شما چه کردید؟	 

شب وقتی به نیمه رسید، از سویی 
می ترسیدم و از سویی دیگر نگران 
منصور بودم تا این که با خانه پدرم 
تماس گرفتم و آنان را در جریان 

گذاشتم. 
شب تنها بودید؟	 

ــرادرم به  ــن کــه صبح بـ بله، تــا ای
خانه ما آمد و من از او خواستم به 
ــرود. او  جست وجوی همسرم ب
وقتی از خانه خــارج شد، حدود 
10 دقیقه بعد بازگشت و گفت 
ماشین منصور را  در خیابان اصلی 
دیده است، من بیشتر نگران شدم 
و به همراه بـــرادرم، خــودم را به 
ماشین رساندم، درهای آن قفل 
ــون روی در  ــود و یــک قــطــره خ ب

صندوق عقب دیده می شد. 
شما در صندوق عقب را باز 	 

کردید؟
با کلید یدکی که درخــانــه بود، 
آن را باز کردم و جسد شوهرم را 
دیدم، باورم نمی شد که بچه هایم 
یتیم شده اند. او را وحشیانه به 

قتل رسانده بودند. 
به کسی مظنون نیستی؟	 

نمی دانم، دوستانی که منصور 
دیشب با آن ها بیرون رفت، چه 
را  هــا  آن  ــر  اگ کسانی هستند. 
می شناختم، حتماً می توانستم 
شما را در دستگیری قاتل کمک 
کنم. مــامــور پــرونــده وقتی دید 
همسر مقتول از همه جا بی خبر 
اســت، به محل توقف خــودروی 
منصور رفت تا با انتقال آن به اداره 
آگاهی بررسی های ویـــژه ای را 

انجام دهد. 
ــی وی ســوئــیــچ مــاشــیــن را  ــت وق
ــد خــودرو  چــرخــانــد، متوجه ش
روشــن نمی شود، هر چه تلاش 
کرد به نتیجه ای نرسید و برای 
پیدا کردن علت آن به زیر ماشین 

نگاهی انداخت. 
دقایقی بعد، افسر پرونده زنگ 
خانه مقتول را به صــدا درآورد 
و بــرای دومین بار از همسر وی 
خواست به سوالاتش پاسخ دهد. 

از چند سال پیش با منصور 	 
ازدواج کرده ای؟

حدود 12 سال پیش، منصور به 
خاطر طلبی که پدرش از پدر من 
داشت به خانه ما رفت و آمد کرد و 

از من خواست با او ازدواج کنم. 
علاقه ای به او داشتی؟	 

مرد بدی نبود، اما مقداری تحت 
فشار بودن از سوی پدر شوهرم 
باعث شد بــدون در نظر گرفتن 
با  تحصیل  هــمــچــون  مسائلی 

منصور ازدواج کنم. 
از این ازدواج راضی بودی؟	 

بله، اما بعضی وقت ها کارهایی 
می کرد که من خیلی از دستش 
ناراحت می شدم به گونه ای که 

یک بار ناراحتی اعصاب گرفتم. 
دیشب وقتی منصور به خانه 	 

آمد لباس بیرون را از تن درآورد 
یا خیر؟

او چنین فرصتی نداشت با همان 
لباس بیرون از خانه خارج شد. 

با ماشین خودش رفت؟	 
ــدای ماشین را شنیدم،  بله، ص
دوستان  که  تعارف هایی  حتی 
ــع ســـوار شـــدن به  ــوق مــنــصــور م

ماشین به هم می کردند. 
تصورت از این قتل چیست؟	 

فکر می کنم، از خــدا بی خبرها 
شوهرم را به جایی بردند، او را 
کشتند و با ماشین خودش جسد 
انتقال  خانه مان  نزدیکی  به  را 

دادند. 
می شود تصور کرد که تو در 	 

قتل شوهرت دست داشتی؟
ایــن حرف ها مزخرفه. من چرا 

بخواهم بچه هایم بی پدر شوند!؟
خب، من هم می خواهم این 	 

را بدانم؟
ــی کـــه قــاتــل  ــال یــعــنــی تـــو در ح
ــت راســت  ــ ــان هــا راس در خــیــاب
می چرخد، آمده ای نشستی این 

جا و اراجیف می بافی. 
ادب و احـــتـــرام را رعــایــت 	 

کنید، من شما را در قتل شریک 
می دانم؟

چرا، مگر من چه گناهی کرده ام، 
چه دلیلی دارید؟

ماشین شوهر شما، دیشب 	 
وقتی خاموش اش کــرده دیگر 
ــن نشده اســت چــون فقط  روش
مقتول می توانسته آن را روشن 

کند، چه می گویید؟
ــن شدن  ــدای روش ــودم ص من خ

ماشین را شنیدم. 
من هم به خاطر همین دروغ 	 

است که شما را متهم می کنم.
شما از کجا مطمئن هستید که 

ماشین روشن نشده است. 
شما از سوئیچ مخفی چیزی 	 

شنیده اید؟
خیر، چی هست؟!

یک 	  شوهرتان  ماشین  زیــر 
سوئیچ مخفی وجــود دارد که 
جز خود وی ، هیچ کس دیگر از 
آن باخبر نبوده و اگر آن به کار 
نیفتد، ماشین روشن نمی شود؟

چه ربطی به من دارد؟!
شما به دو دلیل از قتل خبر 	 

دارید، یکی این که سعی کردید 
را  تحقیقات  مسیر  دروغ  ــا  ب
عوض کنید و از سویی با توجه 
به این که ماشین و جسد منصور 
شده  پیدا  شما  خانه  نزدیکی 
اســت احتمالًا او در ایــن جا به 
قتل رسیده و با جاسازی شدن 
در صندوق عقب به محل کشف 
جسد انتقال داده شده است، 
ــاع از خود  ــرای دف چه چیزی ب

دارید؟
باید او را می کشتم، بــاور کنید 
زندگی ام را جهنم کرده بود، قبلًا 
می توانستم بدرفتاری هایش را 
تحمل کنم اما وقتی با پسرجوانی 
ــدم، دیگر  بــه نــام حمید آشنا ش

چشم دیدنش را نداشتم. 
از شب جنایت بگو؟	 

از مدت ها پیش من و حمید نقشه 
قتل را کشیده بودیم تا ایــن که 
دیشب وقتی منصور به خانه آمد و 
رفت خوابید، نیمه شب حمید که 
در انباری پنهان شده بود با چاقو 
به اتاق خواب آمد و با همدستی 
من چند ضربه چاقو به شوهرم زد. 

بعد چه کردید؟	 
هیچ کاری نمی توانستیم انجام 
ــه پارکینگ  ــم، جــســد را ب ــی ده
بردیم و در صندوق عقب ماشین 
گذاشتیم، چون از وجود سوئیچ 
مخفی اطلاعی نداشتیم هر کاری 
کردیم ماشین روشــن نشد و به 
ناچار، حمید با هل دادن ماشین 
و انداختن آن در مسیر سرازیری، 
خودرو و جسد را در 300 متری 
خانه رها کرد و قرار گذاشتیم این 

سناریو را نزد پلیس بازی کنیم. 
با فاش شدن ماجرای این قتل 
حمید  دستگیری  و  خانوادگی 
آنان در دادگاه جنایی محاکمه و 
به قصاص نفس- اعدام- محکوم 

شدند.

دختر جوان برای خوش گذرانی به سراغ مردان هوسران 
می رفت و با شگرد زنانه ای به سرقت خودروهای لوکس 

طعمه هایش دست می زد.
کمین زنانه	 

مهرماه سال 96 ؛ پسر جوانی سوار بر خودروی لوکسش 
در خیابان های شمال تهران در حال پرسه زنی بود که 
نگاهش به دختر جوانی که در کنار خیابان ایستاده 
بود افتاد و با ترمز جلوی پای زن جوان خواست تا برای 

آشنایی بیشتر سوار بر خودرو اش شود.
زن جوان که مهسا نام دارد سوار بر خودروی پسر جوان 
شد ، میلاد با چرب زبانی و خنده سر صحبت را با زن 
جوان باز کرد تا این که مهسا از میلاد خواست از یک سوپر 
مارکت برای او آب میوه و سیگار بخرد که میلاد در همین 
زمان کوتاه به دختر جوان اعتماد کرد و برای خرید از 

خودرو اش پیاده شد.
سرقت خودرو	 

میلاد وارد یک سوپر مارکت شد و پس از دقایقی وقتی از 
مغازه خارج شد در برابر صحنه عجیبی قرار گرفت، اثری 
از خودرو و زن جوان نبود و تازه متوجه شد در دام دزد 

فریبکاری افتاده است.
گزارش به پلیس	 

میلاد با پلیس تماس گرفت و از ماجرای سرقت خودرو از 
سوی یک دختر فریبکار خبر داد که ماموران با حضور در 
محل سرقت پی بردند زمانی که میلاد برای خرید آب میوه 
و سیگار از خودرواش پیاده شد ه سوئیچ را روی خودرواش 
گذاشته و زن جوان با استفاده از این فرصت دست به 

سرقت زده است.
بدین ترتیب ماموران شماره پلاک خودروی سرقتی را 
در سامانه سراسری پلیس ثبت کردند و تحقیقات برای 
ردیابی خودروی میلاد آغاز شد تا این که پس از دو روز 
خودروی سرقتی را به صورت رها شده در کنار خیابان 

پیدا کردند.
سرقت های سریالی	 

ماموران در بررسی خــودروی رها شده پسر جوان پی 
بردند که وسایل داخل خــودرو به سرقت رفته است و 
تجسس ها برای دستگیری این زن جوان ادامه داشت 
تا این که ماموران در برابر پرونده های مشابه دیگری 
قرار گرفتند و با توجه به سریالی بودن سرقت ها از سوی 
زن جوان تیم ویژه ای برای دستگیری زن جوان وارد 
عمل شدند.تیم پلیسی در این مرحله پی بردند که زن 
جوان پس از سرقت چند روزی با خودروهای سرقتی 
در خیابان های پایتخت پرسه می زند و سپس با سرقت 
وسایل داخل خودرو اقدام به رها کردن خودروها در کنار 

خیابان می کند.
تجسس های پلیسی برای دستگیری مهسا ادامه داشت 

و ردیابی ها به درهای بسته رسیده بود.
تصادف پردردسر	 

مهسا که هر چند روز یک بار با فریبکاری دست به سرقت 
خودروهای لوکس می زد پس از خوش گذرانی و پرسه 
زنی با خودروها و سرقت لــوازم داخل خــودرو به سراغ 

خودروی دیگری می رفت.
دزدی های سریالی مهسا ادامه داشت تا این که چندی 
قبل با خــودروی سرقتی تصمیم گرفت به یک مهمانی 

شبانه در اطراف تهران برود.
ساعت 9 شب بود که مهسا سوار بر خودروی لوکس و در 
حالی که مواد مخدر شیشه مصرف کرده بود با سرعت 

زیاد در جاده بود که با یک خودرو تصادف کرد.
دختر جوان پس از تصادف با خودروی مرد جوان سعی 
داشت پس از پیاده شدن پا به فرار بگذارد اما مرد جوان 
و چند مرد دیگر که برای کمک توقف کرده بودند مانع 
فرار مهسا شدند و ماجرای تصادف به پلیس گزارش شد.

بازداشت مهسا	 
ماموران با حضور در محل تصادف و بررسی شماره پلاک 
خودرو پی بردند که این خودروی لوکس دو روز قبل به 
شیوه فریبکاری به سرقت رفته است وهمین کافی بود تا 
پرونده پر دردسر سرقت های خودرو از سوی زن جوان با 

دستگیری مهسا بسته شود.
حکم زندان	 

مهسا بعد از سپردن وثیقه آزاد شد تا این که پس از صدور 
کیفرخواست  در دادگاه کیفری 2 تهران تحت محاکمه 
قرار گرفت و به دو سال زندان و ردمال با 74 ضربه شلاق 

محکوم شد.
این دختر به حکم دادگاه اعتراض کرد و قضات دادگاه 
تجدید نظر استان تهران با بررسی مجدد پرونده حکم 

دادگاه بدوی را تایید کردند و قابل اجرا دانستند.
گفت وگو با مهسا	 

مهسا، 30 ساله که اعتیاد به مواد مخدر شیشه دارد ادعا 
می کند برای خوش گذرانی دست به سرقت زده و این 
شیوه را از یکی از دوستان قدیمی اش که به کام مرگ فرو 

رفته، یاد گرفته است.
سابقه داری؟	 
نه.
ازدواج کردی؟	 

17 ساله بودم که ازدواج کردم اما به خاطر اختلافاتی که 
باهمسرم داشتم از هم طلاق گرفتیم و از 23 سالگی به 

تنهایی زندگی می کنم.

اعتیاد داری؟	 
بله، بعد از طلاق با دوستانی هم خانه بودم که اعتیاد 
داشتند و در کنار آن ها برای تفریح شروع به مصرف مواد 
مخدر شیشه کردم اما بعد از مدتی وقتی به خودم آمدم 

دیدم اعتیاد پیدا کردم.
چرا دزدی؟	 

خوب برای خوش گذرانی نیاز به خودرو داشتم و بعد از 
مصرف مواد مخدر شیشه تصمیم می گرفتم دست به 

سرقت بزنم.
شیوه و شگرد؟	 

در خیابان های شمال تهران کنار خیابان می ایستادم و 
پسرهای جوان که دنبال هوسرانی و خوش گذرانی بودند 
با خودروهای لوکس به سراغم می آمدند و من هم چون 
قصد سرقت داشتم سوار بر خودروهای لوکس می شدم 
و بعد از اعتمادسازی از آن ها می خواستم که سیگار و 
نوشیدنی بخرند که طعمه هایم پس از پیاده شدن سوئیچ 
خودرو را روی خودرو  می گذاشتند و من در چشم برهم 

زدنی پشت فرمان می نشستم و پا به فرار می گذاشتم.
کسی بود سوئیچ را بردارد؟	 

بله، برخی سوئیچ را بر می داشتند ومن چون دیگر راه 
سرقت نداشتم در همان لحظه کوتاه اگر وسیله ای داخل 
داشبورد بود برمی داشتم و قبل از بازگشتن طعمه ام از 

خودرو پیاده می شدم و پا به فرار می گذاشتم.
این شیوه و شگرد را از چه کسی یاد گرفتی؟	 

از یکی از دوستانم به نام سارا، او گواهی نامه نداشت اما 
عشق به رانندگی باعث شده بود تا با این شیوه دست به 

سرقت بزند.
در زمان سرقت همراهش بودی؟	 

نه، ابتدا از سرقتی بودن خودروها خبر نداشتم اما وقتی 
دیدم هر چند روز یک بار با یک خودرو به دنبال من می آید 
به او شک کردم و تازه فهمیدم که همه خودروها را سرقت 

و بعد از چند روز آن ها را در کنار خیابان رها می کند.
از او خبر داری؟	 

فوت کرده است.
چطور؟	 

چند روزی از سارا خبر نداشتم که از خانواده اش شنیدم 
که با خودرو تصادف و فوت کرده است.

با خودروی سرقتی تصادف کرده بود؟	 
ــدارم، خانواده اش هم در این بــاره به من حرفی  خبر ن

نزدند.
سرنوشت تو با سارا یکی شده است؟	 

بله، خدا به من رحم کرد که در این تصادف اتفاقی برای 
من نیفتاد و زنده ماندم، چون سرعتم زیاد بود و تحت تاثیر 

مواد مخدر شیشه رانندگی می کردم.
آزاد شوی دوباره دزدی می کنی؟	 

نه، پول حرام آخرش بدبختی است، سارا تصادف کرد و 
فوت کرد و من نیز به خاطر کار خلاف و پول حرامی که به 
دست می آوردم تا یک قدمی مرگ رفتم و خدا مرا دوست 
داشــت که این اتفاق برایم افتاد تا با این تلنگر به فکر 

زندگی سالم باشم و دیگر خلاف نکنم.
حرف آخر؟	 

پشیمانم و نمی دانم این اتفاقات را چطور جبران کنم،توبه 
کردم و این تصادف برایم درس عبرت شد.

نقشه دختر جوان برای خودروهای لاکچری مردان  هوسران
تحلیل کارشناس	 

آثار تخریبی طلاق
محمد پور تقی کارشناس مسائل خانواده
پیشرفت پرشتاب دنیای امـــروزی در 
همه زمینه ها شاید دستاوردهای بزرگ 
انسانی درپی داشته باشد اما همسو با آن 
و با همان شدت شاهد رقابت معضلات 

و ناهنجاری های اجتماعی هم هستیم.
ــی بینیم  ــار م ــب ــه در اخ هــمــان طـــور ک
ــاوری پیش  ــن ــا ف تــبــهــکــاران هــمــزمــان ب
مــی رونــد و ایــن تفاوت دنیای مجرمان 

امروزی با گذشته است.
همین شرایط دنیای زنان مطلقه را هم 
تغییر داده است اگر در گذشته زن ها 
بعد از طلاق در خانه پدری منتظر رقم 
خوردن سرنوشت جدید برای خود بودند 
و به امید بازگشت به خانه شوهرشان یا 
ازدواج مجدد امــروز را فردا می کردند 
امروزه شاهد رفتارهای متفاوت زنان تنها 

در جامعه  هستیم.
گروهی از این زنان در جست و جوی کار و 
زندگی در خانه مجردی هستند که تبعات 
منفی خود را درپی دارد و گاهی همین 
روش آن ها را در مسیر نامناسب زندگی 
قرار می دهد خانه ها تبدیل به پاتوق شده 

و اقدامات نامتعارف را شاهد هستیم.
عده ای دیگر از زنان مطلقه به ویژه در 
شهرهای بزرگ که می خواهند مستقل 
از خانواده هایشان و سایه سنگین نگاه 
های اعضای خانواده باشند راه اشتباه 
همان  که  کنند  می  انتخاب  را  دیگری 
سرقت اســت عضو شــدن در باندهای 
ــا در  ــه وهــمــراهــی آن ه ــردان ســرقــت م
زورگیری ها و جیب بری های ماهرانه 
در مترو و اتوبوس از جمله این اقدامات 
است که البته از تنوع زیادی برخوردارند 
که در این پرونده شاهد یکی از این تنوع 
ها هستیم ، زن مطلقه ای با استفاده از 
شگرد دوســت دوران نوجوانی اش به 
سرقت و خوش گذرانی دست می زند و از 
نقطه ضعف آقایان استفاده می کند و اگر 
تصادف نمی کرد مشخص نبود چه زمانی 

سرقت های سریالی اش تمام شود.
ــد باید زنــانــی کــه طلاق  بــه نظر مــی رس
می گیرند مــورد حمایت یک سازمانی 
باشند تا از روی ناچار وارد دنیای مجرمانه 
نشوند. خانواده های این گونه زنان باید 
از طریق رسانه های تصویری و مکتوب 
ــوزش ببینند تا چگونگی برخورد و  آم
حمایت از زنان مطلقه با روحیات حساس 
را بیاموزند و مطمئنا شاهد کاهش آمار 

جرایم زنان مطلقه و تنها خواهیم بود.

پسر جوانی که بعد از تماشای  فیلم سینمایی »مغزهای 
کوچک زنــگ زده« به روی دوستش و پــدر وی اسید 

پاشیده است مشکل روانی ندارد.
 این پسرجوان بعد از نظریه پزشکی قانونی قرار است به 

زودی در دادگاه از خود دفاع کند.
اسیدپاشی در تهران	 

شامگاه پنجم مهرسال 97 وقوع اسیدپاشی در غرب 
تهران به ماموران  کلانتری 140 باغ فیض اعلام شد. 

ماموران پلیس بلافاصله عــازم خیابان امیرابراهیم 
شدند.در بررسی های میدانی روشن شد پسری جوان 
بعد از پاشیدن اسید روی یک مرد 50 ساله به نام حسن  
و پسر 20ساله وی به نام داریوش ،با چاقو به مرد میان 
سال حمله کرده و هنگامی که قصد فرار داشته از سوی 

عابران دستگیر شده است. 
حسن  و پسرش به بیمارستان منتقل شدند و تحت 
درمــان قرار گرفتند. سوختگی های داریــوش عمیق 
نبود اما پدرش  به خاطر شدت سوختگی و خون ریزی 
ناشی از چاقوخوردگی تحت عمل جراحی قرار گرفت 

و  معجزه آسا زنده ماند .
وی به ماموران گفت: من و پسرم از پــارک  به خانه بر 
صمیمی  ،دوســـت  خانه  نزدیکی  در  کــه  می گشتیم 
داریوش به نام مازیار را در خیابان  دیدیم. او بدون مقدمه 
به سمت ما حمله کرد و به ما فحش داد. من شوکه شده 
بــودم که پسر جــوان ظرف حــاوی اسید را به سمت ما 
پاشید و سپس چند ضربه چاقو به من زد.مازیار و پسرم 
از سال ها قبل با هم دوست بودند و مدتی بود از پسرم 

خواسته بودم تا رفاقتش را با مازیار کمتر کند.
شکست سکوت	 

بعد از این ادعاهای عجیب؛ پسر جوان تحت  بازجویی 
قرار گرفت و منکر اسیدپاشی  شد. او شروع به دروغ 
پـــردازی کــرد و گفت یک غریبه به سمت پــدر و پسر 

اسیدپاشیده است.
24روز از ماجرای اسیدپاشی گذشته بود که مازیار 
21ساله لب به بیان حقیقت گشود و به اسیدپاشی 

اعتراف کرد.
وی گفت: من و داریوش  از چندسال قبل با هم دوست 
ــادی را با هم سپری می کردیم و  بودیم. ما زمــان زی
همین موضوع باعث شده بود به هم وابسته شویم اما 

پدر داریوش  مانع ادامه دوستی ما با هم بود. او اجازه 
نمی داد با پسرش رفاقت کنم. به همین دلیل احساس 

پوچی می کردم و کینه او را به دل گرفته بودم. 
وی ادامه داد: آخرین بار وقتی به سینما آزادی رفتم و 
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده را دیدم به فکر انتقام 
جویی افتادم.همان روز به خیابان ناصرخسرو رفتم و 
یک لیتر اسید و یک قبضه چاقو خریدم. من مقابل خانه 
داریوش در انتظار پدرش ایستادم و به محض این که 
داریوش و پدرش را دیدم به سمت آن ها اسیدپاشیدم و 

چند ضربه چاقو به حسن زدم.
بیماری روانی	 

در ادامــه تحقیقات روشــن شد مازیار هفت بار سابقه 
ــدن در بیمارستان را بــه خاطر اقـــدام به  بستری ش
خودکشی،سوختگی و بیماری اعصاب و روان داشته 
است.وی به پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان در 
گزارشی اعلام کردند وی اختلال اعصاب و روان ندارد.
به  مازیار  قانونی  پزشکی  کارشناسان  نظر  اظهار  با 
بازسازی صحنه جرم  پرداخت و پرونده اش با صدور 
کیفرخواست به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 
تهران فرستاده شد تا وی به زودی از خود دفاع کند. 
این در حالی است که مرد میان سال و پسرش به جرم 
اسیدپاشی و صدمه بدنی بــرای وی اشد مجازات را 

خواسته اند.

شکایت به اتهام آزار و اذیت پس از 18 سال!
مرد 45 ساله به اتهام آزار و اذیت دختری در 1۸ سال 
قبل در دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع 
کرد. این مرد  ادعا کرد که  دختر جوان قصد اخاذی از 

وی را داشته است. 
18 سال سکوت	 

رسیدگی به ایــن پرونده از چند مــاه قبل به دنبال 
شکایت یک زن 3۸ ساله به نام ویدا آغاز شد .وی که 
به پلیس آگاهی تهران رفته بود از یک مرد جوان به نام 
کوروش شکایت و ادعا کرد این مرد 1۸ سال قبل وی 
را آزار داده است.  زن جوان به ماموران گفت: کوروش 
از اقوام دور مان بود و گاهی اوقات به خانه مان رفت 
و آمد داشت. در این رفت و آمدها بود که به من ابراز 
علاقه کرد و پس از مدتی به من قول ازدواج داد .من آن 
زمان دانشجو بودم. به همین خاطر کوروش بسیاری 
از روزهــا با ماشین دنبالم می آمد و مرا به دانشگاه 
می رساند. او یک روز  به بهانه ملاقات با خانواده 
ــاره ازدواج، من را به خانه  اش و صحبت کــردن درب

پدرش کشاند و آن جا مرا آزار داد . 
این زن ادامه داد : بعد از آن ماجرا 
می خواستم از او شکایت کنم اما از 
ترس آبرویم صرف نظر کردم و ماجرا 
را به پدر و مادرم نگفتم.چندماه بعد  
کــوروش  ناگهان  گفت از ازدواج با 
من منصرف شده است. این ماجرا 
تأثیر بدی در روحیه ام  گذاشته بود.

ــال بــعــد از  ــار سـ ــه ــت: چ ــف ــدا گ ــ وی
ــا پسر جــوانــی کــه به  ایــن مــاجــرا ب
خواستگاری ام  آمــده بــود ازدواج 
کردم و حالا صاحب دو فرزند هستم، 
اما خاطره آزار کوروش هیچ وقت از 
ذهنم پاک نمی شد .همین موضوع 
باعث شــد تــا بــه افــســردگــی مبتلا 
شــوم. من به روان شناس مراجعه 
کردم و چند ماه بود که تحت درمان 
قرار داشتم .دکتر روان شناس که 
می دید اوضاع روحی من به شدت  به 
هم ریخته از من خواست تا واقعیت 

را به شوهرم بگویم.زن جوان  ادامه داد: من ماجرا 
را به  همسرم گفتم و حالا بعد از 1۸ سال آمده ام تا از 

کوروش شکایت کنم. 
با این شکایت وی به پزشکی قانونی معرفی شد اما 
کارشناسان بعد از 1۸ سال، آزار و اذیت وی را   تایید 
نکردند.   پرونده برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه 
کیفری یک استان تهران فرستاده شد و کوروش که 
حالا 45 سال دارد به دادگاه احضار شد  و از خود دفاع 
کرد.  وی ادعای عجیبی را مطرح کرد و گفت : ویدا 
حالا بعد از 1۸ سال وقتی فهمیده وضع مالی خیلی 
خوبی دارم به فکر اخــاذی از من افتاده و به همین 
خاطر چنین  شکایتی را علیه من مطرح کرده است. 
من 1۸ سال قبل به ویدا علاقه مند بودم و حتی به 
خواستگاری او  رفتم اما پدر او از من خواست تا خانه ای 
را به نام او سند  بزنم و 400 سکه طلا به عنوان مهریه 
اش تعیین کرد. به همین خاطر از ازدواج با او پشیمان 

شدم. من هرگز ویدا را آزار نداده بودم .
وی  در پاسخ به سوال قاضی درباره این 
که ویدا را  هرگز به خانه پدرت  نبرده 
بودی؟ گفت: نه من و ویدا هرگز با هم 
خلوت نکرده بودیم .من بیشتر اوقات 
با ماشین دنبال او می رفتم و او را به 
دانشگاه می رساندم .من بی گناهم و 
حالا با شکایت او   آبرویم به خطر افتاده  
است. من اگر او را آزار داده بودم 1۸ 

سال قبل از من شکایت می کرد .
در این میان ویــدا در حالی که اشک 
می ریخت، برخاست و گفت: این که 
بعد از 1۸ سال می بینم در دادگاه از 
خودت دفاع می کنی و دست هایت 
می لرزد برایم کافی است. در مدت 
1۸ سال یاد و خاطره آزارهایی که به 
من رساندی هرگز از فکرم پاک نشد 
ــاه دلم  و حالا امیدوارم با حکم دادگ
آرام بگیرد. در پایان جلسه قضات وارد 
شور شدند تا بــرای این پرونده حکم 

صادر کنند.

اسیدپاش باغ فیض روانی نیست


